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رفت و آمد بود و به نوعی پاتوق خویشاوندان برای جلسات مذهبی و گاهی جشن‌ها و سرورهای 
عروسی. البته به‌خاطر بزرگی اش. حیاط وسیعی داشت و دار و درخت و صندلی می‌گذاشتند 
 و عروسی را برپا می‌کردند. رفت و آمدها زیاد بود طوری که هر روز سفره بزرگی برای میهمان‌ها

 برپا بود.
ëëغیر از درس و تحصیل، چه می‌کردید؟ 

موقعــی که مشــهد را ترک می‌کــردم دوســتانی را در محلــه خودم داشــتم که چند 
ســال برای آنها جلسه قرائت قرآن داشتم، به همسن و ســال‌های خودم آموزش قرآن 
می‌دادم و بچه‌ها را با قرآن مأنوس می‌کردیم، ماه رمضان دسته جمعی می‌رفتیم حرم 
و مسائل مذهبی را با بچه‌های محل کار می‌کردیم. خانواده‌های محل هم مشتاق بودند 

که بچه‌ها پیش ما باشند. کار اجتماعی من اینگونه بود.
ëë.و آمدید قم 

با موافقت پدرم. سالی که به قم رفتم، با شهادت آیت‌الله سعیدی مصادف بود. اگر 
تاریخ شهادت ایشان را ملاحظه کنید گمان می‌کنم خرداد 1349 بود، وقتی که جنازه این 
شــهید را آوردند قم یک تشــییع جنازه بسیار عظیم و باشکوهی را طلبه‌ها برپا کردند که 
قاعدتاً خلاف میل رژیم شــاه و ســاواک بود. جمعیت را تعقیب و با گاز اشک آور و باتوم 
متفرق کردند. عده‌ای پای جنازه ایستادند تا دفن کنند. منم از آن عده بودم که تا لحظه 
آخر ایستادم، بعد هم برای عرض تسلیت رفتیم منزل شهید که درتهران خیابان غیاثی 
بود. یادم می‌آید این آقای سعیدی که الان امام جمعه قم هستند و متولی آستانه حرم 
حضرت معصومه)س( آن موقع شاید 14 سال داشت، وسط جمعیت ایستاد و گفت که 
یک سعیدی را به شهادت رساندید ولی هفت سعیدی جای ایشان را گرفت، شجاعت و 
شهامتی از خود نشان داد و بعد هم واقعاً آن بچه‌ها همان مسیر را طی کردند. این برای 

من خاطره انگیز بود.
ëëو از چه زمانی سیاسی شدید؟ 

قبلًا، خیلی جلوتر، از مشهد.
ëëپدرتان که خیلی سیاسی نبودند؟ 

چرا اتفاقاً، ایشــان سیاســی بودند. بالاخره اقتضای مؤمن بودن، مؤمن جامع بودن 
است.

ëëمؤمن جامع یعنی چی؟ 
مؤمــن جامع بودن، یعنــی به اینکه نمازش را بخواند و نان حلال بر ســر ســفره‌اش 
بیــاورد، اکتفا نمی‌کرد. از بعد سیاســی هم می‌شــود گفــت در خانــواده و فامیل ما هیچ 
کس علاقه‌ای به رژیم شــاه نداشــت و از دشمنان و مخالفان رژیم به حساب می‌آمدند. 
خصوصــاً خاطرات بســیار تلخ و بدی از زمان رضاخان داشــتند. مرحــوم والده در زمان 
رضاخان مدت‌ها خانه را ترک نمی‌کرد. اگر می‌خواســت شــب‌ها پنهانی از این خانه تا 
آن خانــه رفــت و آمد می‌کرد. این نوعی ناراحتی، بغض و کینه را نســبت به رژیم شــاه و 
شاهنشــاهی پدید آورده بود. ســال 1340 که مرحوم آیت الله بروجردی به رحمت خدا 
رفتند. جمع قابل توجهی از مشهد سوار اتوبوس برای تشییع جنازه رفتند و آن حرکت به 
نوعی بزرگداشت تبدیل شد. البته در کل کشور این اتفاق افتاد، یک نوع بزرگداشت مهم 

که تظاهرات سیاسی هم تلقی شد.
ëëچرا؟ 

چــون موقعیت مرجعیــت را در مقابل موقعیت ســلطنت در ایران نشــان می‌داد؛ 
چه موقعیت مردمی عظیمی دارد که شــاه از مسأله رحلت مرحوم آیت‌الله بروجردی 
این اســتفاده را کرد که نطق کند و بگوید در مقابل اصلاحاتی که ما می‌خواســتیم انجام 

بدهیم، سدی بزرگ وجود داشت که این سد و مانع فرو ریخت.
بعد هم پیام تسلیتش را به جای اینکه به علمای رده بعد مرحوم آیت‌الله بروجردی 
در قم بدهد به مرحوم آیت الله حکیم در نجف داد یعنی اینکه مرجعیت از قم به نجف 
رفــت و من خــودم را از مرجعیت قم خلاص کــردم. این نوعــی بی‌احترامی به جایگاه 
مرجعیت در قم بــود و حال اینکه مرکز مرجعیت با حضور مرحوم آیت‌الله بروجردی 
قم بود و شــاگردان ایشان، حالا از جمله حضرت امام)ره(، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله 

مرعشی و آیت‌الله شریعتمداری.
ëëشما هم همین برداشت را داشتید؟ 

از همان زمان در جریان این مســائل بودیم. خاطرم هست که همین مسائل بعد از 
رحلــت مرحوم آیت‌الله بروجردی بســتر را برای 15 خرداد ســال 42 فراهم کــرد و در آن 
تاریخ، در مشهد هم پدر و بستگان من، همه از کسانی بودند که اعلامیه‌ها را می‌خواندند 
و توزیع می‌کردند و آماده می‌شدند برای اینکه در درگیری‌ها شرکت کنند. یکی از کارهایی 
کــه مرحــوم پدر در زمان رژیم شــاه انجــام داد این بود کــه وقتی رژیم برای افتتاح شــیر و 
خورشید مشهد جشــنی را برگزار و وسایل جشن را در ایام دهه محرم در باغ ملی مشهد 
برپا می‌کند، مرحوم پدرم به آیت‌الله علم الهدی که مرید ایشــان بود مراجعه می‌کنند 
و می‌گوینــد: مــن می‌توانم جشــن اینها را به هــم بریزم، اجازه هســت ایــن کار را بکنم؟ 

می‌گویند برای تو خطر دارد. پاسخ می‌دهند که من بلدم چه کار کنم که خطری متوجه‌ام 
نشود. با احتیاط زیاد یک حلب بنزین خریداری می‌کنند و می‌روند چادرهایی را که برای 
جشن برپا بوده همه را به آتش می‌کشند، کسی هم متوجه نمی‌شود که کار چه کسی بود.

ëëهیچ وقت هم مشخص نشد؟  
تا آخر حکومت رژیم شاه کسی متوجه نشد. آیت‌الله علم الهدی که الان امام جمعه 
مشــهد هســتند در چهلم درگذشــت پدرم در مســجد ارگ تهران، ســخنرانی کــرد و در 

سخنرانی‌اش به این مسأله اشاره کردند، من از آنجا یادم آمد که چه اتفاقی افتاده بود.
ëëمشی سیاسی چگونه بود؟ فکری؟ عملی؟ علمی؟  

عمده‌اش فکری و اعتقادی بود.
ëëسخنرانی هم می‌کردید؟  

خــود مــن بلــه، اهــل ســخنرانی بــودم. البتــه 19 ســالگی کــه وارد قــم شــدم، اولین 
ســخنرانی‌های رســمی خودم را انجام دادم. برای تبلیغ هم در دهه‌های محرم و صفر 
و ماه رمضان هر ســال ســفر می‌کــردم. در این ســفرهای تبلیغی ما حرف‌های اساســی 
خودمــان را می‌زدیــم. البتــه ســعی می‌کردیم که غالباً در لفافه باشــد، پوشــش باشــد، 
می‌گفتند شــما اگر از یزید می‌گویید مقصودتان شاه اســت؛ اینها را ساواکی‌ها می‌گفتند 

چون به گونه‌ای بیان می‌شد که برای مخاطب قابل فهم بود.
ëëبازداشت هم شدید؟  

بازداشت نه، ولی دو مرتبه فراخوان به ساواک شدم.
ëëساواک قم یا جای دیگر؟  

یک بار قم بود و یک بار هم گچساران.
ëëگچساران؟  

قبل از پیروزی انقلاب در ماه مبارک رمضان در گچســاران منبر می‌رفتم. گچســاران 
بسیار شهر خفته و آرامی بود. نفتی بود و خیلی تحت مراقبت شدید نیروی انتظامی آنجا 
بود. ژاندارمری هم خشن بود، خشن‌تر از نیروی انتظامی شهری با مردم برخورد می‌کرد 
و ساواک هم حاکمیت مطلقی داشت. من و یک روحانی دیگری به‌نام آقای معلمی هر 
کدام‌مان مسجدی را انتخاب کردیم و به گونه‌ای مسائل را مطرح می‌کردیم که معلوم 

بود که تب انقلاب در شهر بالا رفته است.
آخرش هم همین‌طور شــد، روز عیدفطر وقتی که مــا نماز عید را خواندیم، بعدش 
تظاهرات شد و چند نفر شهید شدند. اواسط ماه رمضان از من خواسته شد که به ساواک 
برم، رفتم، رئیس ساواک گفت که شما نباید سخنرانی کنید و اگر سخنرانی کنید نباید از 
این حرف‌ها بزنید، گفتم من راحت می‌توانم اینجا را ترک کنم ولی بعداً شما نمی‌توانید 
کنترل کنید، ما در هنگام   سخنرانی   وظیفه‌مان را در حفظ آرامش ادا می‌کنیم، کنترل هم 

می‌کنیم. ما که نباشیم شما قدرت کنترل ندارید.
ëë واقعاً همین طور بود؟ یعنی می‌شــود کســی هم فضاى سیاســى را نقد و هم آرامش  
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